
11 حوادث دوشنبه   20 فروردین 1397سال پانزدهم    شماره 3119

رخداد حادثه ها

شرق: شش کودک که یک هفته پیش برای بازی از خانه 
خارج شده  بودند، همچنان بازنگشته اند و تلاش ها برای 

پیداکردن آنها به جایی نرسیده  است. 
به گزارش خبرنگار ما، این شــش کــودک که ۴ تا ۱۲ 
ساله هستند، هنگامی که برای میهمانی به خانه یکی از 
اقوامشــان رفته  بودند، برای بازی در پارک از خانه خارج 
شدند و دیگر برنگشــتند. آنها افغانستانی و دخترعمو و 
پسرعمو هستند و خانواده هایشان از سال ها قبل در ایران 

زندگی می کنند. 
عظیم احمدخیر پدر دو نفر از این کودکان به خبرنگار 
ما گفت: ۱۲ فروردین بــرای عیدمبارکی به خانه یکی از 
اقوام در گرمســار رفته  بودیم. بچه ها برای بازی به پارک 
نزدیــک خانه فامیلمــان رفتند. بعد از چند ســاعت که 
خبری از آنها نشد، همسرم موضوع را به من اطلاع داد. 
دو نفــر از بچه های من و چهار نفر از بچه های برادرم در 
پارک بودند که همگی گم شــدند. این مرد جوان گفت: 
محمد ۱۲ساله، موسی هفت ساله، ریحانه ۹ساله و سمیه 
پنج ساله فرزندان برادرم هســتند و سمیره چهارساله و 
سیده هفت ساله دو دختر من هستند که همگی در پارک 
بودند و گم شدند. وی درباره اینکه روز حادثه دقیقا چه 
اتفاقی افتاد گفــت: آن روز وقتی به ما گفتند بچه ها به 
پارک رفتند و دیگر نیامدنــد، ما همگی به پارک رفتیم و 
هرجایی را که فکر می کردیم ممکن اســت بچه ها رفته 
 باشند، گشتیم اما راه به جایی نبردیم. کسانی که در پارک 
بودند گفتند بچه ها را تا ساعت ۱۰ شب در پارک دیده اند. 

بعد از آن بود که موضوع را به پلیس اطلاع دادیم. چند 
روز بعــد در تحقیقاتی که انجام دادیم، متوجه شــدیم 
بچه ها سوار یک تاکسی شدند؛ راننده را پیدا کردیم و به 
پلیس تحویل دادیم. راننده به مأموران گفت بچه ها را از 
گرمسار ســوار کرده و به سمت افسریه برده و در سه راه 

افسریه پیاده کرده  است. 
او گفت: این راننده مدعی شد ۲۲ هزارو ۵۰۰ تومان از 
بچه ها کرایه گرفته  است اما بچه ها این مبلغ را نداشتند. 
بزرگ ترین آنها محمد ۱۲ســاله اســت کــه چنین پولی 

نداشت. 
پدر سمیره درباره اینکه چقدر به گفته های این راننده 
مطمئن است، گفت: او نشانه ای از دختر من داد و گفت 
یکی از بچه ها ســرش ســوخته  بود. دختربچه ای که او 
اشاره می کرد، دختر من بود؛ چنین نشانه ای امکان ندارد 
اشــتباه گفته  شــود. آنجا بود که پلیس هم مطمئن شد 
این مرد راســت می گوید اما اطلاعاتی که داد به نظر من 
درست نیست چراکه اولا این بچه ها پولی نداشتند و دوم 

اینکــه چرا نباید به این مســئله فکر کند که به چه دلیل 
شش دختر و پســربچه باید درخواست رفتن از گرمسار 
به سه راه افســریه را بکنند. ضمن اینکه او گفته بچه ها 
را ۱۲ شــب مقابل پارک ســوار کرده  اســت در حالی که 
همه شاهدان می گویند بچه ها تا ساعت ۱۰ شب در پارک 

بودند و بعد گفته اند که به خانه می روند. 
وی گفــت: راننــده فعــلا آزاد اســت امــا  ای کاش 
تحقیقــات بیشــتری از او می شــد. او تنها ســرنخ برای 
پیداکردن بچه های ماســت. عظیم که کارگر اســت، به 
خبرنگار ما گفت: ۳۰ سال است که با اعضای خانواده ام 
بــه ایران آمده ایم. ما به صورت قانونی به ایران آمدیم و 
بچه ها زاده ایران هستند و سال هاست اینجا کار و زندگی 
می کنیم. وی درباره اینکه ممکن است بچه ها به خاطر 
اختلافی که با والدین داشته اند، خانه را ترک کرده  باشند 
گفــت: بچه ها همگی کوچک بودند. بچه چهار یا هفت 
ساله نمی تواند اختلافی جدی با خانواده اش داشته  باشد 
و تصمیم به تــرک خانه بگیــرد. بزرگ ترین آنها محمد 

۱۲ساله است که هیچ مشکلی با پدر و مادرش نداشت. 
ضمن اینکه مگر می شود همه بچه ها با هم تصمیم به 
ترک خانه بگیرند. درحال حاضر پلیس تهران و گرمســار 
برای پیداکردن بچه ها دست به کار شده اند. عظیم درباره 
تحقیقات مأموران گفت: در این مدت عکس بچه ها را در 
تهران و گرمسار پخش کردیم و از مردم درخواست کمک 
داریــم. همه زندگی ما بچه هایمان هســتند. زندگی مان 
سیاه شــده و وضع خوبی نداریم؛ همســران مان وضع 
روحــی خوبی ندارند و زندگی مان به هم ریخته  اســت. 
همگی به تهــران آمدیم تا دنبال بچه ها بگردیم؛ بعد با 
من تماس گرفتند و گفتند به گرمسار برگردم و پرونده را 
در اینجا پیگیری کنم. برادرم در تهران است و من فعلا در 
گرمسار هستم. ما سه برادر هستیم که هر سه کارمان را 
رها کرده و به دنبال بچه ها هستیم. تحقیقات خبرنگار ما 
نشان می دهد هنوز هیچ ردی از بچه ها پیدا نشده  است 
و مأموران پلیس تهران و گرمســار اکیپ ویژه ای را برای 

پیداکردن این بچه ها تشکیل داده اند. 

ماجرای مرموز مفقودشدن ۶ کودک یک خانواده
اعتراف سارق به ۱۳ فقره سرقت

رئیس کلانتری چیتگر از اعتراف ســارق به ۱۳  �
فقره ســرقت در کلانتری خبر داد. سرهنگ حبیب 
آقایی گفت: مأموران در حال گشت زنی در محدوده 
استحفاظی خود بودند که فردی را در حال سرقت 
از یک خودرو مشــاهده کرده و برای دستگیری او 
اقدام کردند. این متهم بــه محض دیدن مأموران 
ســعی کرد از محل فرار کند که با ســرعت عمل 
مأموران ناکام ماند و در همان محدوده دســتگیر 
و به همراه موتورسیکلتش به کلانتری منتقل شد. 
متهم در کلانتری تحت بازجویی قرار گرفت که در 
آن بــه جرم خود مبنی بر ســرقت خودرو اعتراف 
کــرد و در بازرســی از خورجین موتورســیکلتش
۱۳ عدد ضبط و باند و کامپیوتر مســروقه خودرو، 
کشف و ضبط شد که متهم در اعترافات خود اقرار 
کرد که آنها را در همان روز به ســرقت برده است. 
به این ترتیب، پرونده این ســارق تکمیل و به همراه 
اموال مســروقه برای تحقیقات بیشتر به دادسراي 

بزرگ منتقل شد. 

دستگیری سارق مسلح تحت تعقیب
ســارق مســلح تحت تعقیب توســط مأموران  �

کلانتری ابوذر دســتگیر شــد. ســرهنگ «اردشــیر 
نادری» رئیس کلانتری ۱۶۱ ابوذر گفت: در پی وقوع 
چند فقره ســرقت ، به قاضای شــهروندان مبنی بر 
دســتگیری سارقان و پاک ســازی منطقه، شناسایی 
مخفیــگاه ســارقان و دســتگیری آنان در دســتور 
کار مأمــوران قرار گرفت. وی افــزود: در تحقیقات 
انجام شــده تعــدادی از مخفیگاه هــاي ســارقان 
شناسایی شــد و در هماهنگی با مقام قضائی و در 
چند عملیات ضربتی، ســارقان در مخفیگاهشــان 
دســتگیر شدند و تحت بازجویی قرار گرفتند. رئیس 
کلانتــری ابوذر ادامه داد: تعــدادی از مال باختگان 
به کلانتری دعوت شــدند و این ســارق حرفه ای را 
شناســایی کردند و با تکمیل پرونده متهم برای سیر 

مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد. 

آسیب دیدگی دست پسربچه 
۲ساله در چرخ گوشت خانگی

فرورفتن دســت  � باعث  والدیــن  بی احتیاطــی 
پســربچه دوســاله در میــان چرخ دنده های چرخ 
گوشــت و آسیب دیدگی انگشــتان او شد. با تماس 
شــهروندان و اعلام ایــن حادثه به ســامانه ۱۲۵ 
در ســاعت ۱۷:۵۵ روز شــنبه، ســتاد فرماندهــی 
آتش نشــانی تهران بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 
۹۳ و گروه امداد و نجات ۱۲ مســتقر در ایســتگاه 
۷۱ را به محل این اتفاق در خیابان دماوند، خیابان 
فتحنایــی روانه کــرد. حمید بهزادی افســر آماده 
منطقه شش عملیات ســازمان آتش نشانی تهران 
دراین باره اظهار کرد: حادثه در یک منزل مسکونی 
در طبقه دوم یک ســاختمان سه طبقه رخ داد و در 
جریان آن پسربچه دوساله ای به نام امیرعباس در 
یک لحظه غفلت والدینش دســت راســتش را به 
داخل گلویی چرخ گوشت فرو برد. وی با اشاره به 
اینکه افراد حاضر در محل، پیش از رسیدن نیروهای 
امدادی بدنه دســتگاه چرخ گوشت را از گلویی آن 
جــدا کرده بودند، افزود: آتش نشــانان و نجاتگران 
آتش نشانی، بی درنگ کودک مصدوم را درحالی که 
دســتش همچنان در گلویی چرخ گوشت گیر کرده 
بود، بــا همکاری والدیــن این پســربچه در داخل 
آمبولانــس اورژانس قــرار داده و به بیمارســتان 
امام حســین(ع) منتقل کردند. بهزادی که به طور 
مســتقیم بر نحــوه عملیات نجــات در اتاق عمل 
نظارت داشــت، اضافه کرد: آتش نشــانان در اتاق 
عمل در حضور کادر درمانی بیمارســتان به وسیله 
دستگاه فرز، گلویی چرخ گوشت را بریدند و سپس 
دســت راست این کودک را که از ناحیه انگشتان به 
صورت ســطحی آســیب دیده بود، از داخل چرخ 
گوشــت خارج کرده و برای انجام اقدامات درمانی 

در اختیار پزشکان بیمارستان قرار دادند. 

همسرکشی مقابل چشم فرزندان
مردی که همسر خود را مقابل چشم فرزندانش  �

به قتل رسانده است، به جرمش اعتراف کرد. ساعت 
۲۲:۵۶ بیســت ونهم اسفند سال گذشــته، مأموران 
کلانتری نامجــو در تماس با بازپرس کشــیک قتل 
پایتخــت اعلام کردند زنی در یــک منزل در خیابان 
نامجو به قتل رسیده است. بنابر اظهارات مأموران 
کلانتــری، قاتل حدود ســاعت ۲۱ پــس از ورود به 
خانه، همســر و مادرزنــش را به دلیــل اختلافات 
خانوادگی بــا ضربات چاقو مورد هــدف قرار داده 
که همســر این مرد به علت شــدت جراحات وارده 
جان باخته و مادرزن او نیز دچار جراحت شده و به 
بیمارســتان انتقال یافته بود. تحقیقات حاکی از آن 
بود که متهم از صحنه جنایت متواری شــده است 
که با دستور محسن مدیرروســتا، بازپرس ویژه قتل 
پایتخت، جسد مقتول برای بررسی بیشتر به پزشکی 
قانونی انتقال یافت و تحقیقات برای بازداشت متهم 
آغاز شــد که قاتل صبح روز بعد (یکم فروردین) با 
حضــور در کلانتــری خودش را بــه پلیس معرفی 
کرد. متهم این پرونده پس از حضور در دادســرای 
امور جنایی تهــران در اظهاراتش به بازپرس گفت: 
متأهل هستم و سه فرزند ۱۹، ۱۶ و شش ساله دارم؛ 
از حدود ۱۰ ماه پیش پس از بی کارشدن، با همسرم 
دچار اختلاف شــده و با هم قهر کردیم؛ همسرم به 
منزل مادرش رفت و مــن نیز که بی کار بودم، بارها 
با همسرم تماس گرفتم و از او خواستم که به خانه 
بازگــردد اما او گفــت دیگر به خانــه برنمی گردد؛ 
پس از مدتــی با تهیه یک خودرو، به مسافرکشــی 
مشــغول بودم. ایــن مرد که ۴۴ ســال دارد، افزود: 
تلاش و رایزنی من برای بازگشــت همسرم به خانه 
ادامه داشت و حتی هرچند وقت یک بار با همسر و 
فرزندانم به رستوران رفته و غذا می خوردیم، اما او 
حاضر به بازگشــت به خانه نبود تا اینکه قرار شد با 
همســر و فرزندانم به سفر برویم و حتی قبل از عید 
با همســرم به خرید رفته و بــرای او لباس خریدم. 
متهم اظهاراتش بــه بازپرس را این گونه ادامه داد: 
خانه من با منزل مادرزنــم یک کوچه فاصله دارد، 
شــب حادثه، بعد از تحویل سال، قرار شد که دنبال 
همســر و فرزندانم بروم و با هم راهی سفر شویم؛ 
به همین منظور به خانه مادرزنم رفتم و به همسرم 
گفتم که حاضر شــود تا راهی ســفر شویم اما زنم 
گفت به ســفر نمی آید که من بــه او گفتم تو قول 
دادی اما همســرم گفت به سفر نمی آید. این متهم 
درباره نحوه قتل همســرش به بازپرس گفت: با این 
حرفِ همسرم عصبی شدم و به خانه رفتم؛ چاقویی 
برداشــته و مجددا به خانه مادرزنم بازگشتم، ابتدا 
درِ آپارتمان را با لگد شکســته و ســپس همسرم را 
گرفته و کِشان کِشان او را به بیرون از خانه بردم؛ در 
این لحظه مادرزنم وارد ماجرا شــد و قصد داشت 
مــا را جدا کند، من می خواســتم او را کنار بزنم اما 
چاقویی که دســتم بود به دســت مادرزنم خورد. 
من نمی خواستم مادرزنم را با چاقو بزنم. او افزود: 
در نهایت همســرم را به راهرو کشاندم و خواستم 
چاقــو را به پهلوی او بزنم اما ناگهان به دیوار تکیه 
داد و نشســت، در ایــن حین ضربــه چاقوی من به 
گــردن او خورد؛ پس از قتل از خانه خارج شــدم و 
تا ســاعت پنج صبح در خیابان ها بودم و صبح روز 
بعد با حضور در کلانتری خودم را به پلیس معرفی 
کردم. در زمان قتل فرزند شش ساله ام قصد داشت 
جلوی من را بگیرد اما موفق نشــد؛ همچنین دیگر 
فرزندم که ۱۶ سال دارد نیز آنجا بود اما انگار شوکه 
شــده بود و کاری نکرد. متهم پس از این اظهارات 
با دســتور محسن مدیرروســتا، بازپرس امور جنایی 
تهران، در اختیار مأموران اداره آگاهی قرار گرفت و 

تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد. 

دستگیری قاتل در کمتر از 
نیم ساعت

قاتــل ۳۰ ســاله در کمتــر از نیم ســاعت در  �
شهرســتان ماســال شناســایی و دســتگیر شــد. 
ســرهنگ «وحیــد اصلانــی»، فرمانــده انتظامی 
شهرستان ماسال، گفت: در پی تماس شهروندان 
با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر قتل مردی 
۳۲ ســاله در یکی از روســتاهای این شهرســتان، 
مأمــوران پلیــس آگاهی بلافاصله برای بررســی 
موضوع در محل حاضر شدند. این مقام انتظامی 
با بیــان اینکه با بررســی کارآگاهــان آگاهی این 
شهرستان ســرنخ هایی از قاتل به دست آوردند و 
او را شناسایی کردند، افزود: قاتل ۳۰ ساله در کمتر 
از نیم ساعت دستگیر و به ارتکاب قتل نیز اعتراف 
کرد. فرمانده انتظامی شهرستان ماسال علت این 
قتل را اختلافــات خانوادگی اعــلام کرد و گفت: 
مقتول ۳۲ ساله به پزشکی قانونی منتقل شد. به 
گفته او، متهم با تشــکیل پرونده برای سیر مراحل 

قانونی به مقام قضائی معرفی شد. 

دستگیری پدر قاتل
پدری ۴۵ ساله در شهرســتان اسلام آباد غرب  �

به دلیل اختلافات خانوادگی، پسر ۱۹ ساله خود را 
به قتل رساند که پلیس او را دستگیر کرد. مأموران 
انتظامی شهرســتان اسلام آباد غرب پس اطلاع از 
وقوع این حادثه به ســرعت راهی محل شــدند و 
اقدامات اطلاعاتی به منظور دستگیری قاتل را آغاز 
کردنــد. پلیس دلیل این قتل را اختلاف خانوادگی 
دانســت و اعــلام کرد قاتــل پس از دســتگیری 
به منظور بررسی بیشــتر موضوع به پلیس آگاهی 

منتقل شده است. 

بازداشــت مردی که بیش از ۲ دهه پسرش را در 
قفس نگه داشت

پلیــس ژاپن پیرمــرد ۷۳ ســاله را بــه جرم  �
نگهداری از فرزندش در قفس بازداشــت کرد. در 
شهر «ساندا» در ژاپن، یک مرد ۷۳ ساله ژاپنی که 
پســرش را بیش از ۲۰ ســال در یک قفس چوبی 
محبوس کرده بود، بازداشــت شــد. به گفته این 
مرد، پســر ۴۲ ســاله او بیماری روانی داشته و در 
منزل مســکونی آنها در شــهر ســاندا درون یک 
قفس زندگی می کرده اســت. گفته می شــود که 
ایــن پیرمرد پســرش را در یک قفــس چوبی به 
ارتفاع یــک متر و عرض ۱٫۸ متر حبس کرده بود. 
به گزارش اســپوتنیک، این قفــس در کلبه کناری 
ساختمان اصلی این منزل مسکونی ساخته شده 
بود. پیرمــرد ژاپنی، دلیل حبس کردن پســرش را 
بدترشــدن مشــکلات روانی و پرخاشگری های او 

عنوان کرده اســت. درحال حاضر پسر این مرد در 
یک مرکز رفاه اجتماعی تحت مراقبت و نگهداری 

است. 

سقوط برج روی کتابخانه 
هنــگام منفجرکــردن برجی در یــک منطقه  �

ســاحلی در دانمــارک، کتابخانه نزدیــک این بنا 
تخریب شد. ساکنان شــهر «ووردینبرگ» واقع در 
جزیره زلاندنو در دریای بالتیک در کشور دانمارک، 
صحنه ســقوط برج روی کتابخانــه را به تصویر 
کشیدند. روز جمعه گذشته مهندسان، ساختمان 
قدیمی برج را منفجر کردند اما برخلاف برنامه ای 
که در نظر گرفته شــده بود، برج روی ســاختمان 
کتابخانه فرو ریخت. به گزارش اسپوتنیک، پلیس 
محلی گزارش داده کــه در این حادثه هیچ یک از 

شهروندان و کارگران حاضر مجروح نشدند. 

پنج قاره

شــرق: پلیس بــرای دســتگیری مردانی که بــا تهدید 
مسلحانه اهالی یک مجتمع مسکونی دست به سرقت 

زده  بودند، از مردم درخواست کمک کرد. 
به گزارش خبرنگار ما، سرقت مسلحانه در مجتمعی 
مســکونی در خیابان محمدعلی جناح ســاعت ۱۱:۴۵ 
روز ۲۰ شهریور سال گذشــته از طریق مرکز فوریت های 
پلیســی ۱۱۰ به کلانتری ۱۱۸ ســتارخان اعلام شــد و با 
حضور مأموران کلانتری در محل و انجام بررســی های 
اولیه مشــخص شد دو جوان حدودا ۳۰ ساله که یکی از 
آنها کت و شــلوار و دیگری شلوار و پیراهن جین آبی رنگ 
به تن داشــت، با تهدید اسلحه اقدام به سرقت بیش از 
۷۰ میلیــون تومان پول و طلای ســاکنان مجتمع کردند 
و پــس از محبوس کردن افــراد مجتمع از محل متواری 
شــدند. در گام بعــدی تحقیقات، کارآگاهــان اداره یکم 
پلیــس آگاهی با حضور در محل ســرقت، به تحقیق از 
اهالی مجتمع مسکونی پرداختند که در همان تحقیقات 
اولیه مشخص شد تمامی اهالی این مجتمع از بستگان 

نزدیک یکدیگر هستند. 
یکی از شــکات در اظهاراتش بــه کارآگاهان گفت: 
«ســاعت ۱۰:۵۵ صدای جیغ کشــیدن خواهرم را شنیدم 
که دیوار به دیــوار و در یک طبقه زندگــی می کنیم. اول 
اعتنا نکردم، اما پس از دقایقی برای پیگیری موضوع به 

درِ خانــه خواهرم رفتم. زنگ زدم امــا خواهرم در را باز 
نکــرد. با کلید یدک، به همراه پســرم و پدرو مادرم که در 
طبقــه پایین زندگی می کنند، وارد خانه خواهرم شــدیم 
و دیدیــم دو جوان غریبه حدودا ۳۰ ســاله داخل خانه 
خواهرم هستند. آنها خواهرم را در یکی از اتاق ها و دختر 
شش ســاله اش را نیز در اتاقی دیگر حبس کرده بودند. 
یکی از این افراد به ســمت ما آمد. سلاحش را به سمت 
من گرفت. دســت و پای پسرم را بســت و اسلحه را روی 
ســر او گذاشــت. تهدید کرد اگر طلا و پول ندهیم، پسرم 
را خواهد کشت و در ادامه مرا به زور به طرف اتاق خواب 
برد و اسلحه را به ســمت من گرفت. من تمام طلاهای 

خودم را به او دادم اما او دســت بردار نبود و دائم محل 
گاوصندوق را از من می پرسید، اما ما در خانه گاوصندوق 
نداشــتیم. در نهایت آنها همگی ما را در یکی از اتاق ها 
محبــوس کردند و پس از زدن اســپری فلفل، در اتاق را 

بستند و از خانه خارج شدند».
شــاکی دیگر که سارقان با ورود به خانه اش اقدام به 
حبس کردن او و دختر شش ساله اش کرده بودند نیز در 
اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «با دختر شــش ساله ام 
داخل خانه بودیم که زنگ واحد ما را زدند. دختر شــش 
ســاله ام در را باز کرد که ناگهان دو نفر با اســلحه وارد 
منزل شدند. من جیغ کشیدم. آنها با مشت و لگد به جانم 

افتادند و مرا داخل یکی از اتاق ها انداختند و دختر شش 
ســاله ام را نیز گروگان گرفتند و گفتند: «بگو هرچه طلا و 
پول داری کجاست». تمام صورت و دهان و گردنم خونی 
شــده بود. جلوی دهان دخترم را گرفتــه بودند و دائما 
تهدید می کردند :«بچه ات را می بریم» که در همین زمان 
خواهرم به همراه پدر و مادرم و پسرش وارد خانه شدند». 
کارآگاهان با بررســی مجتمع مسکونی محل سرقت 
اطلاع پیدا کردند پارکینگ و در ورودی مجتمع مجهز به 
دوربین های مداربسته اســت. بنابراین بلافاصله تصاویر 
دوربین ها بررســی شــد و با راهنمایی شــکات پرونده، 

تصاویر دو سارق مسلح به دست آمد. 
مرکز اطلاع رســانی پلیس آگاهی تهران بزرگ، دیروز 
درباره این پرونده اعلام کرد: «در ادامه رسیدگی به پرونده 
و به منظور شناسایی و دســتگیری این دو سارق مسلح، 
هماهنگی با بازپرس شــعبه هشــتم دادســرای ناحیه 
۳۴ تهران برای انتشــار تصاویر بدون پوشــش متهمان 
انجام شده است و از شهروندانی که موفق به شناسایی 
تصاویر این دو نفر شده اند درخواست می شود اطلاعات 
خود را درباره هویت، محل ســکونت و تردد این افراد از 
طریق شــماره تماس های ۵۱۰۵۵۵۰۱ و ۵۵۳۸۱۰۳۶ در 
اختیــار کارآگاهان اداره یکم پلیــس آگاهی تهران بزرگ 

قرار دهند». 

سرقت مسلحانه با تهدید اهالى مجتمع مسکونى

شــرق: کارگر کفش فروشــی که به دلیل اختلاف بر 
سر دســتمزد، کارگاه را به آتش کشیده و باعث مرگ 

پسرخاله اش شده بود، به جرمش اعتراف کرد. 
به گزارش خبرنــگار ما، فوت جوانی ۲۳ ســاله 
به علت سوختگی شدید ناشی از ایجاد حریق عمدی، 
روز ۲۸ اسفند سال گذشته به کلانتری ۱۰۹ بهارستان 
اعلام شــد و در ادامه با تشــکیل پرونده مقدماتی با 
موضوع «حریــق عمدی منجر بــه جنایت» پرونده 
برای رســیدگی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس 
آگاهی تهران بزرگ قــرار گرفت. انجام تحقیقات در 
شــرایطی در دســتور کار کارآگاهان قــرار گرفت که 
امکان بازجویی از عامل آتش ســوزی وجود نداشت، 
زیرا خود او نیز دچار ســوختگی شده بود. در نهایت 
با بهبود نســبی این شــخص، مأموران به بیمارستان 

رفتند و به تحقیق از او پرداختند. 
متهم پرونده در اظهاراتش عنوان کرد برای طلب 
دســتمزدش ابتدا با صاحــب کارگاه تولیدی کفش 
درگیــری لفظی پیدا کرد و در ادامه با شــدت گرفتن 
درگیری، به سراغ گالن بنزین رفت و مقداری از بنزین 

داخل آن را روی لباس های خود ریخت. 
متهــم در توضیحات خود بــه کارآگاهان گفت: 
«چنــد روزی بود کــه از صاحب تولیــدی خواهش 

می کردم دســتمزد مرا برای شــب عید پرداخت کند 
اما او به صحبت هــای من توجهی نمی کرد تا اینکه 
روز حادثه درحالی که از دست صاحب تولیدی بسیار 
عصبانی شــده بودم، ناگهان چشــمم به گالن بنزین 
داخل کارگاه افتاد. سراغ آن رفتم و مقداری از بنزین 
را روی لباس هایم ریختم و تهدید به آتش زدن خود 
کردم. صاحب تولیدی و چنــد کارگر دیگر، از جمله 
پســرخاله ام، به قصد گرفتن ظرف بنزین به طرف من 
آمدند و همین موضوع باعث شــد تــا مابقی بنزین 

داخل ظرف روی آنها و زمین بریزد».
متهم دربــاره نحوه آتش گرفتــن کارگاه توضیح 
داد: «درحالی که کشــمکش برای گرفتن گالن بنزین 
از من ادامه داشــت، به سمت اجاق گاز نزدیک شدم 
و درحالی که اجاق روشــن بود، ناگهــان لباس های 
من شــعله ور و در ادامه کارگاه نیز دچار آتش سوزی 
شــد». ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه 
با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهــران بزرگ، با تأیید 
این خبر گفت: «در این حادثه ســه مصدوم سطحی 
آتش ســوزی پــس از انجــام اقدامــات درمانی از 
بیمارستان ترخیص شــدند، اما عامل حریق به علت 
شدت سوختگی کماکان در بیمارستان تحت درمان 

قرار دارد». 

اعتراف کارگر عصبانى به آتش افروزى مرگ بار
شرق: دو نفر از ســه متهمی کــه موفق به فرار از دست 
مأموران بدرقه شــده بودند، چند ســاعت پــس از فرار 
دستگیر شــدند و تحقیقات برای شناسایی مخفیگاه نفر 

سوم ادامه دارد. 
به گزارش خبرنگار ما شــنبه هفته جاری دستگیری 
سه ســارق به پلیس گزارش و پس از حضور مأموران و 
انجام تحقیقات مشــخص شد سه ســارق قصد سرقت 
از یک مغازه فروش خودنویس و روان نویس را داشــتند 
که در انجام نقشــه خود ناکام ماندند و از سوی صاحب 
مغازه دســتگیر شدند. در پی تحقیقات اولیه متهمان به 
نزدیک ترین مرجع انتظامی انتقال یافتند. پس از بازجویی 
اولیه و تشکیل پرونده مشخص شد پرونده های مشابهی 
نیــز در مــورد ســرقت خودنویــس و روان نویس های 
گران قیمت گزارش شــده اســت. بنابراین پس از انجام 
تحقیقــات و تشــکیل پرونده بنابر قانــون متهمان برای 
کســب تکلیف و دســتور قضائــی در وقت کشــیک به 

دادســرا برده شــدند. به این منظور یک مأمور درجه دار 
و یک ســرباز وظیفــه مأموریت یافتند ایــن کار را انجام 
دهند. وقتی آنها سوار بر خودرو پلیس به مقابل دادسرا 
رسیدند، پلیس درجه دار برای انجام هماهنگی به داخل 
دادســرا رفت، بعد از چند دقیقه ســرباز به خاطر تأخیر 
درجه دار به داخل دادســرا رفت و پس از آنکه مأموران 
هماهنگی لازم را بــرای بردن متهمان انجام دادند و به 
ســراغ آنها آمدند تا آنها را برای اخذ دســتور بازپرس به 
داخل دادســرا ببرند، دیدند از خودرو و سه سارق خبری 
نیســت. در پی فرار سه ســارق با خودرو پلیس موضوع 
به واحدهای نزدیک محل دادسرا اعلام شد و دستگیری 
این افراد در دستور کار قرار گرفت. ساعتی بعد دو نفر از 
ســارقان و ماشین رهاشده پلیس پیدا شدند اما دو متهم 
بازداشت شده از محل اختفای نفر سوم اظهار بی اطلاعی 
کردند. به این ترتیب تحقیقات برای دســتگیری نفر سوم 

همچنان ادامه دارد. 

فرار سارقان با ماشین پلیس

محمد موسىسمیرهسمیهریحانهسیده

شرکت گازاستان البرز، در نظر دارد پروژه موضوع مذکور با مشخصات و شرایط کلی زیر را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید: 
نوع فراخوان: آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی مناقصه گران

موضوع مناقصه: انجام امور خرید تجهیزات مانیتورینگایستگاههای تقلیل فشار در سطح استان البرز"
نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: کرج ، میدان طالقاني ، بلوار تعاون ، خیابان فرهنگ ، روبروي تربیت ۶، شرکت گاز استان البرز 

خرید اسناد: واریز  مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ ریال (سیصد هزار ریال) به شماره حساب ۲۱۷۴۶۳۶۰۰۱۰۰۵ نزد بانک ملی شعبه شریعتی کرج کد ۲۶۵۹ بنام شرکت گاز استان البرز و ارائه اصل فیش واریزی
محل دریافت اسناد مناقصه و اسناد استعلام ارزیابی کیفی: طبقه دوم، واحد امور پیمانها- تلفن امور پیمانها: ۳۴۱۸۷۱۴۶ ۰۲۶- نمابر امور پیمانها: ۳۴۱۸۷۱۴۲ ۰۲۶

 محل تحویل اسناد مناقصه و اسناد استعلام ارزیابی کیفی و پیشنهادات فنی و مالی: دبیرخانه محرمانه حراست
زمان و مهلت اعلام آمادگی و دریافت اســناد مناقصه و اســناد اســتعلام ارزیابی کیفی توسط مشاوران از دستگاه مناقصه گزار: از روز انتشــار آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 

۱۳۹۷/۰۲/۰۲
برآورد تقریبی اولیه مناقصه: ۴۲/۵۹۶/۶۲۰/۰۰۰ ریال (چهل ودو میلیارد و پانصد ونودوشش میلیون و ششصد و بیست هزار ریال)

آخرین مهلت تسلیم اسناد مناقصه و اسناد استعلام ارزیابی کیفی و پیشنهادات فنی و مالی (قیمت) مشاوران به دستگاه مناقصه گزار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
مدت اعتبار پیشنهادات: ۳ ماه و قابل تمدید برای یک دوره ۳ ماهه دیگر از طرف دستگاه مناقصه گزار

اسناد مناقصه و اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران به طور همزمان با سایر اسناد مناقصه به مناقصه گران تحویل و به طور همزمان از مناقصه گران دریافت خواهد گردید.
مدت و محل اجرای پروژه: ۴ ماه تقویمی- استان البرز                                   محل تأمین اعتبار: منابع داخلی

تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار : ۲/۱۲۹/۸۳۱/۰۰۰ ریال ( دو میلیارد و یکصد وبیســت ونه میلیون وهشتصد وسی ویک هزارریال )مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی شماره ۱۲۳۴۰۲/ت 
۵۰۶۵۹ مورخ ۹۴/۰۹/۲۲ هیات محترم وزیران 

زمان و محل گشایش پاکات مالی مناقصه گران : روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ در محل سالن جلسات ستاد شرکت گاز استان البرز
شرایط مناقصه گر: داراي شناسه ملي، توان فنی و اجرائی و سابقه در زمینه موضوع پروژه – اخذ امتیاز لازم در ارزیابی کیفی – دارای توانایی تهیه و تسلیم تضمین انجام تعهدات به میزان ۵ درصد 

مبلغ پیشنهادی (درصورت برنده شدن در مناقصه) 
زمان و رسانه انتشار فراخوان:  تاریخ درج آگهی نوبت اول: ۱۳۹۷/۰۱/۱۹            تاریخ درج آگهی نوبت دوم: ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

این آگهی در سایتهای www.shana.ir   ،  www.iets.mporg.ir   ،  www.nigc-alborz.ir   قابل رویت می باشد.
لازم به ذکر است که ارائه مدارک و دریافت اسناد مناقصه، هیچگونه حقی را برای متقاضیان شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. 

فراخوان شماره «۳۱۵۷۰۳۴»                    شماره مجوز ۱۳۹۷٫۴۵


